
  
  
   حلاجشطحيات

  ژن الهيي بي ترجمه
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   از روزگار "آدم را پرسيدند كه 

  "عمرت كدام وقت خوشتر بود؟
   آن دويست سال كه بر ": گفت

  سنگي برهنه نشسته بودم و در
  ".فرقت بهشت نوحه و گريه مي كردم

  چرا؟ : گفتند
   بامداد جبرئيل آمدي و گفتي زيرا كه هر روز"گفت 

  اي آدم، بنال، : ملك تعالي مي گويد
  كه من كه آفريدگارم ناله و نوحه ي تو

  ".دوست مي دارم
  

  تفسير سوره يوسف 
  احمد بن محمد بن زيد طوسي
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  مطلع
  

  .ان را تجاربيدانش را اهلي است، ايمان را مراتبي و دانشان و دانشي
  

  .فروهشتني، و فراگرفتني: و دانش دوگانه دانشي ست
  . برنشستني، و ناگذشتني: و دريا دوگانه دريايي ست

  .گجسته پاي و خجسته پي: و زمان دوگانه روزاني
  . بختيار و ربوده بخت: و مردم دوگونه مردمي

  
  پس بشنوي به دل، تا چه گويد اين يكدله يار؛

  .ه موهبتي ست خود بازشناختنو بنگري به فهم، ك
  

   كه پايگاهي دارد غير مرا دشوار؛  برآمدم به كوهي بي پاي،
  و در آمدم به دريايي، و غرقه نشد پايم، ليك غرقه شد جانم

  و اين هواي دلم بود، چراكه ريگهاي او هريكان گوهري است 
  .نه به دستي سوده، ليك به تاراج فهم ها رفته

  و بي دهان؛ اگرچند شرب آن آباز آن آب سير نوشيدم 
  دهان مي طلبيد؛ چراكه جان من، هم از ازل، بدو عطشان بود، 

  . هم از آن پيش تا به هم پيوندد و اندام هاي من بدو آغشته،
   و مرا پدري است كه بدو مي پناهم و اين دل از غيبت وي من يتيمم،

  . تا زنده ام، به غم فروست
   ايم و اينك سخنان من كه،نابينايي بينايم، ناداني دان

  .، وارون مي گرددهرگاه بخواهم
  همدلاني داناي آنچه دانسته ام، مرا يارانند؛ كه ياراني هست، 

  . هركه را كه بارور از نيكي هاست
    پس آفتاب كردند، جان اينان به عالم ذر آشناي هم بوده ست؛

  .هم به گاهي كه زمان غروب مي كرد
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  27مقطعات 

  االله: معما
  

  : دل مشغول حرفي چار
  .تيشه اي بر ريشه ي اندوه و انديشه

  
  الف 

  عين تالف
  .خلق را با خلق

  
  لامي بر ملامت، 
  .گو ملامت بار

  
  و لامي ضرب لامي،

  .بارشي رگبار
  .و هايي در هلاكم

  ! آه
  دانستي؟
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  49ت مقطعا
  توحيد: معما

  
  سه حرفي ست، هر سه نا منقوط

  .و دو منقوط و سخن بريد
  

  پس يكي منقوط 
  .كه به يابندگان او مي ماند

  و يكي وارون 
  . كه خلايق به راست مي دارند

  
  :و ديگر سه معماست

  شبي ليلايي 
  كه نه راه سفري دارد 

  .نه مقام منزلي
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  58مقطعات 
  ناموسي: معما

  
   !جاهلان، اي غافلان از شان من

  .چه دانيد كي ام، چه باز مي نمايانم
  . حق پرستم به شش حرف

   نقطه دار  از جمله، دو حرفي،
  يكي كه نقطه از خود دارد

  .يكي كه از ايمانم
  و سر حروف را چون سر حروف جا دهيد
   كه خود جايگزين دومين حرف مي شود،

  مي بينيد اين بار،
   جاي موسي،

   مرا ايستاده،
  در نور،
   بر طور،

  . در ميانه ي ديدار
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  10قصايد 

  
  اقتلوني يا ثقاتي

  ان في قتلي حياتي
  و مماتي في حياتي
  و حياتي في مماتي
  ان عندي محو ذاتي
  من اجل المكرمات 
  و بقايي في صفاتي 

   السيئات من قبيح
  سئمت نفسي حياتي
  في الرسوم الباليات

  فاقتلوني و احرقوني 
  بعظامي الفانيات
  ثم مروا برفاتي 

  في القبور الدارسات 
  تجدوا سر حبيبي 
  في طوايا الباقيات
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  اقتلوني يا ثقاتي لائما( 
  ان في قتلي حياتي دائما

  يا فتيان موتي في حياتي 
  كم افارق موطني حتي متي 

   )- مولوي -
  
1   
  

  يا ثقاتم ! اقتلوني
  چيست در قتلم، حياتم؛

  و مماتم در حياتم
  و حياتم در مماتم

  
   عجز، آري   آنك عجزم،-

  . ار نه پاك از هم پراشم
   باري  اينك اعجازم كه،

  .)هيچ هيچ هيچ باشم
  

  در دل ويرانه هاتان 
  از حيات افسرد جانم، 

  ن من ريزيد و آتشخو
  :در زنيد اين استخوانم

  
   در غروب اين مقابر،

   چون كنيد از من سراغي،
  سر يارم مي درخشد
  . در نهفت روح باقي
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2  
   من همان شيخ كبيرم،

   پايه يي دارم بلند،
   پس شدم طفلي،

  مرا 
   اين دايگان گهواره بند،

  مامنم زير لحدها
   ميان شوره زاران ؛در 

    مادرم زاييد،
   آري،

  ! )اين عجب دان( والد خويش 
   دخترانم نيز گشتند، آه، يكسر خواهرانم؛

   نيست اين كار زمانه،
  . نيست اين كار زنا هم

  
3  

  جمع اجزايم كنيدا
   از جسوم نيرات،

    آنگه آتش، از هوا،
   وانگه از آب فرات؛

  پس بكاريدش به خاكي 
    وات؛خاك آن خاك م

   بعد سيرابش كنيد از جامهاي دايرات،
  ساقيا ني پر سخاوت، 

  .جويهاي جاريات
   پس چو هفتم روز آيد،

  .مي دمد خير النبات
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  11قصايد 
  اشباح نظر

  
   گريزها زده ايم از ميان خيل نظر،

  : حكايتي ز قمر به يمن قطره ي نوري،
    حروف ياسمني، عجين سمسم و شيرج،

  . رقم رقم همه بنوشته بر جبين مان بر
   روانه ايم و روانيد و پيش ما چه عيان،

   وليك جمله نهانيم از شما يكسر؛
  روانه ايد و روانيم و نيك مي بينيم

  . كه سايه به سايه فرو مانده ايد پشت اندر
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  11مقطعات 

  
   كه چشمم بدوست در خلوات آن

  حاضر و غايب است بر نظرات 
  
   بنبيني مرا مگر به شنيد، -

  داري ار گوش جانب كلمات
  كلماتي بدون شكل و بيان 
  .نه به مانند نغمه ي اصوات

  
  و تو گويي كه خود مخاطب خويش 

  بوده ام، روبروي، ذاتا ذات؛ 
  حاضر غايب قريب بعيد

   ؛كه صفت خود نمي شود به صفات
   از دلم بيشتر به دل نزديك،

  . به نهان چون شراره ي خطرات
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  28مقطعات 

  
   چون  نور او، به مثل،

  چراغواره يي ست در او چراغي
  كه، در آبگينه يي همانند اختري

   ميافروزد از زيتون بني  تابناك،
  ه نه هماره آفتابسونه همار گوالنده،
   ولو  كه بر تافتني ست زيت او، سايه سو،
   !نور علي نور: بي آتش

  
   –سوره ي نور  -

  
  تا نبوت شعاعي از نورست، 
  . وحي آن در چراغ تامورست

  
   جان نيست  در من اين چيست مي دمي،
  ! االله االله كه نفخه ي صورست

  
   چون در آيي ز طور من به سخن،

  .  موسي است و بر طورست من نيم،
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  9مقطعات 
  

   آفتاب يار در شبها دميد،
  خوش درخشيد و نمي آرد غروب

   آفتاب روز اگر در شب دمد،
  .رو نمي پوشد دگر شمس القلوب
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  26مقطعات 
   !يا نهار! يا بدر! يا شمس

  
    اي روز، مهر تا به ماه،اي تو از 
  .  چه خوش چه آتش بار آن مايي،

   از گناهت گريختن گنهي ست،
  .  عار از تو عار آمدن، همانا،

   لاله رويا كه قوم همرخ توست،
   رخسار؟  كي بود، لاله را چيست،
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  61مقطعات 
  

  :از دلم تا دل دل گرم رواني چون اشك
   -! آه مي گذارد ز دمت آنچه به دل دارم،

  مرده را نيست تكاني مگرش پنجه ي تو 
  زخمه يي از پنهانگاه؛ : لرزشي مي بدهد

   اي كه در چاردهم ماه شب چاردهي،
   !نيز در هشتم و در چارم و در دوم ماه
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  24مقطعات 
  

  چو عشق پنهان باشد خطر به پا خيزد؛
  به ايمني ست اگر با خطر در آميزد؛ 

  وگر به ننگ سر آيد ز سرخرويي اوست
  )شراره چيست، گر از سنگ برنيانگيزد؟( 

    گرد آيند،  بر عرش و فرش، چو ابر و عابر،
   و نام من ز لب منهيان در آويزد،

  ، برتابماگر ز عشق تو بينم كرانه
   !ز ديده روي، كه خود از ميانه برخيزد
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  42مقطعات 
  

   غايبي زان ديگران ظاهر ار بر اين و آني،
  ! پس كه مي داند ز پيدايي ست ار گشتي نهان

   رخ چو بنمايي به دلها از ميان باختر،
  . انبهر دلهاي دگر مي پوشي اندر خاور

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

do-l.blogspot.com    

 ١٧



  
  

  29مقطعات 
  

    آن تلبيس بود، !اي موسي
  .و اين ابليس است

  طاسين الازل
  

    تقديست؛ جنونم چيست،
  .گمان پيرامنت رقصان

   مرا در چشم نور چشم،
  ! نابينا از آنم، آن

  
  :دليل آرد دليل دل

  تقرب از ريا مي دان؛
  لا تو، پس آدم چيست ا

  درين هنگامه كي شيطان؟
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  1قصائد 

  تلبيه 
  

   ! اي سرم و نجوايم  لبيك، لبيك،
  ! اي قصدم و معنايم  لبيك، لبيك،

    لا، بل تو مرا خواندي، حاشا كه تو را خواندم،
   –!  هان اي توي هر جايي– "تو"پس من به تو گفتم 

  ، من را كه هم اين جايم؟" من"تو گفتي يا اين كه 
    اي غايت مقصودم، اي تارم، اي پودم،

  ! اي نطق دلاسودم، اي لكنت زيبايم
  !  اي گوشم اي چشمم،! اي كلم، اي توشم

  ! اي جملگيم از تو، اي جمله ي اجزايم
   كل در كل پوشيده؛ ! اي كليّ اي كلّم،

  !اي كل تو پوشيده در پرده ي معنايم
  : كه تلف شد جان تا در نگهت بستماي جان

  !اي گشته كنون يكسر مرهون هواهايم
  ، آرام، از غصه همي گويم دور از وطنم،

  .در نوحه گري دارم امداد از اعذابم
   آشفته،  نزديك شوم خوفي دورم كند،

  . پس باز زند شوقي آتش همه احشايم
   - چه شود كارم با دوستي يارم؟ آوه،

  .ن جان اطبايماز علت من فرسود خو
  .تو را درمان او باشد و جز او نيست: گويند

   چه سان باشد خود درد مداوايم؟ ! اي قوم-
   ليكن زين عشق به مولايم، جان سست شود،

  چون شكوه ز مولايم آرم بر مولايم؟ 
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  تارانه همي بينم او را و شناسد دل،

  .لك زدنهايمگوياي وي اما نيست جز پ
  دانم! فرياد از من!  از جان، بر جانم واي،

  . من خود باشم، آري، سرچشمه ي بلوايم
  ماننده ي مغروقي، يازيده سر انگشتان، 

   بازيچه ي دريايم؛–!  امان از من–من نيز 
  كس ليك نمي داند بر من چه رسيد از مد، 

  جز آنكه سياهي زد در سر سويدايم؛ 
  من چه بلا آمد، او نيك همي داند بر 

  .در پنجه ي او باشد هم مرگ و هم احيايم
  اي غايت آمالم، اي ساكن اعلايم،

  .هان اي فرح روحم، اي دينم و دنيايم
  ! ،  اي چشمم و اي گوشم»!من به فداي تو« : گو

  تا كي تو درنگ آري در دوري و اقصايم؟
  هرچند كه رخ پوشي در پرده ي غيب از من،

  .ور، بر روي تو بينايمتا ديده ي دل، از د
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  46مقطعات 

  
  تو را، اي جان، ز غمخواري

  :تسلا باد و دلداري
  بزرگي مر تو را زيبد
  به تنهايي، به بيداري؛

  تو را در ديده باد آخر، 
  .ز كشفي، نور ديداري

  
  ز من پاري در استاده

  چه خوش برپاري از پاري،
  عشق مي بازدو كلم 

  ! به كل كلم انگاري
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  20/1مقطعات 

  ويرايش اول
  

  عاشق چو رسد ز خامبازي به كمال
  وز شربت وصل يار در سكر بود،
  هر دم هوسش گواهي صدق دهد

  !حقا كه نماز عاشقان كفر بود
  
  

  20/2مقطعات 
  ويرايش دوم

  
  سها به كمالعاشق چو رسيد از هو

  وز حمله ي ذكر دور شد از مذكور،
  هر دم هوسش گواه باشد بر حق
  .اين گونه، نماز عارفان شد مكفور

  
  

  31مقطعات 
  

  بسا مهرا كه مي پرداخت از نور،
  نمي شد مهرت اما يكنفس دور

  نيالودم به آب از تشنگي كام
  نديدم تا خيالي از تو در جام؛
  ر،  اي يا وگر مي شد به سويت آيم،

  . به سر ره مي بريدم يا به رخسار
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  52مقطعات 
  

  چشم ها تار و پگاهي است دمان
  .راز ديرين همه سو پرده دران
  راز همواره ي ما پرده دلان
  .گر نبوديم نمي ماند نهان

  
  

  66مقطعات 
  

  آن كه داد افسار عقل را در دست،
  بست؟جز پريشاني، خود چه طرفي 

  هر يك از اسرار تاسه يي تازه ست،
  " او هست؟ ": تا به حيراني دم زند

  
  

  1مقطعات 
  

  مگر اين زمين از تو باشد تهي
  كه بايد تو را در سماوات جست؟

  به كوري نظرها كنند و تو را 
  . نبينند و بيني نظرها به توست
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  10قطعات م
  

   خداوند منبه ديد دل آمد
  " تو ام"، بگفتا "كه باشي؟"بگفتم 

  تو را از كجاها كجايي نبود
  كجا در خور توست پس راست؟

  چگونه خيال تو بندد خيال
  چه داند خيال از كجا خواستي؟

  برونت ز بر نيست جايي كه نيست
  كجايي تو پس، خود كجايي، كجا؟

  و شد در فنايم، فنايم فنا
  .و من يافتم در فنايم تو را

  
  

  7مقطعات 
  

  هواي تو كردم، نه در هواي ثوابي،
  هواي تو كردم بل از براي عقابي،

  رسيدم ازين ره به هرچه خواستم، آري
  ! گو كه لذتي ز عذابي :مگر به وجد
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  56مقطعات 

  
  دگر چه تدبيري اي رفيقان؟
  شكسته در دريا اين سفينه

  مي بميرمبه مذهب صليب 
  .نه مكه مي جويم ني مدينه

  
  17مقطعات 

  !  مترس،ابن منصور
  
  هركه را با اژدهاي هفت سر( 

  در تموز افتاد دايم خواب و خور
  اين چنين بازي ش بسيار اوفتد
  كمترين چيزش سر دار اوفتد

   )- حافظ -
  

  نديم من، كه پيوندي ندارد با ستمكاران،
  با مهمان،بدادم شربتي صافي، چنان مهمان كه 

  : آوردند تيغ و خان و اما، جام چون گشتي زد،
  !چنين باد آن كه نوشد باده با اژدر به تابستان
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  پس 
  

  اي نقش تو ام در چشم
  اي نام تو ام بر لب

  اي جاي تو ام در دل
  

  پس كجا تو پنهاني؟
  
  

  ليك
  

  : پس به ياران گفتم
  آنك
  !ر هو هور،

   نور او نزديك،
  ليك 

  از دست 
  دور

  
  و
  

  ! كافرم به دين خدا
  كفران

  نزد من هنر بود و 
  بر مسلمانان

  .زشت
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  اينك

  
  !به ما متاز، هان
  اينك انگشتي 

  كه خضاب كرده ايم 
  .به خون عاشقان

  
  
  
  

  33مقطعات 
  

  ره يي پا–كل من چگونه برتابد پاره ي من ! عجبا
  . چنان سنگين كه زمين نيز بر نمي تابد

  
  تا بيارامد، بر تمامي پهنه ي ارض بايدش تن

  گسترد پس پاره ي من، با تمامي پهنه ي عرض،
  ! در قبضه ي من
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